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 بسم الل

 (قسمت اول) تعبیر واسطه در معجم رجال نـقش

 الاسلام والمسلمین سید جواد شبیریحجت 

 و مـدیر پژوهـشی نرم افزار درایة النور  رجـال عالی کارشناس 

 اشاره 

تعابیر واسطه با طـرق تـحمل حدیث مورد کنکاش قرار گرفته و  ، انـواع و درایه در علم حدیث  در این نوشتار، بعد از پرداختن به اهمیت رجال سند
درایة النور، به جایگاه و   افزارکاربردی شدن آن، با دقت عمل و کمترین مورد خطا مورد نظر است. مقاله پیش رو، ضمن ارائه این مهم در نرم 

 .پردازدنقش اساسی تعبیر واسطه در طـرق تحمل حدیث می 

 .تعبیر واسطه، درایة النور، طرق تحمل حدیث کلیدواژگان:  

 مقدمه

مراد از این عبارت بیان گردد تا بتوان به نقش آن در رجال پرداخـت. مـا در ارتباط با   باید در عنوان مقاله از تعبیر واسطه سخن گفتیم. نخست
 .سند، با سه دسته کلمات مواجهیم: راویان، حالات راویان، تعبیر واسطه

پذیرد. در هستند که تحمل حدیث بر دست آنها صورت پذیرفته و اتّصال سند از مؤلف کتاب تا مـعصوم، بـه وسیله آنان صورت می  ، کسانی راویان
شود که بیانگر حالات و اوصاف  شود. در بین سند، گاه تعبیراتی یافت می و طبقة ایشان، بحث می  وثاقت  علم رجال، از حالات آنها و وثاقت و عدم

 .کنندراوی مورد نظر بوده و یـا نـام، لقب، کنیه و مانند آن را بیان می 

ابی حمزة[، عن عبد  بن علیبن البطائنی ]و اسمه الحسن  « عنالشیعة زیاد »وکان من بنمحمدبنابو یعقوب یوسف» چون تعبیراتی در
 .اندشده مـشخص  ][  عبد الله ]و کان مکیناً عند الرضا)ع([« تعبیرات بیانگر اوصاف و اسـمای راوی، در مـیانبنالعظیم

باشند و نقش رابطه و  ها به هم میآنها، افعال یا حروف یا عباراتی واقع هستند که پیونددهنده این نام  مـیان علاوه بر این، دو دسـته تـعبیر، در
اند. ایـن تعبیرات، بیانگر کیفیت این نوع تـعبیرات قال اخبرنی« از »کنند. تـعبیراتی مـانند: »عن«، »قال حدّثنی« و ایفا مـی  سند در واسطه را 

 .کنیم»تعبیر واسطه« یاد می  نام  با  اتصال روایت بوده و در رجال نقش مهمی دارند و ما از آنها 

 .بـه تـصویر صـفحه مراجعه شود

صورت نگرفته، به   آنها وسیله  کنند و اتّصال روایت به که تمامی تعبیراتی که نـام راوی نبوده و از حالات و اوصاف وی حکایت نمی  است  شایان ذکر 
وسیله آنها صورت نگرفته، ولی به نحوی از انـحا بـه سند مربوط   به  حدیث گردند. بـنابراین، افـرادی که اتّصال عنوان تعبیر واسطه تلقی مـی

روایت و جز آن،  و مصدر تواند از مکان روایت، زمان روایـت و کـیفیت تـحمل روایتواسطه خواهند بود. تعبیر واسطه می تعبیر عنوان گردند، بهمی
 .حکایت کند

 .به تصویر صفحه مراجعه شود

 :دهیممـی بحث، به ذکر چند مثال پرداخته، تعبیرات واسطه را در بین دو پرانتز قرار  بیشتر شدن اکـنون بـرای روشـن



... .«  ( أبیه )عن هاشمبن ابراهیم بن احمد... )بقم فی رجب سنة تسع و ثلاثین و ثلاثمائة قال اخبرنی( علی بنمحمدبن)حـدّثنا( حـمزة» .الف
 (11)خصال، ص 

المثنی  بنقـال حـدّثنا( مـعاذ الوراق احمد البغدادیبنهارون الزنجانی )فی ما کتب إلیّ علی یدی علی بنب. »)اخـبرنا( ابـو الحسن محمد 
 (22اسماء.« )معانی الاخبار، ص بن العنبری )قال حدّثنا( عبد الله

 ( 125سلیمان... .« )مـعانی الاخبار، ص بنمحمدبن)قال قرأت علی( احـمد البغدادی العباسبنالفضلبن ( علیج. »)حدّثنا

 ( 408، ح 1أبا جعفر)ع(.« )فـقیه، ج (   یسأل الثوری عبادة المکی )أنّه قال: سمعت سفیان بند. »)روی عن( یحیی 

 (22، ح 1، ج )ع(.« )فقیه)حدیثاً اسنده إلی( الصادق عبد اللهبنوجـدت بـخط( سعد)» .ه

 (42، ح 1المثنی )کنت عند( أبی عبدالله)ع( )فسأله حـفص الکـلبی فقال(.« )فقیه، ج بن و. »)وقال( ابو المغراء حمید

 .صفحه مراجعه شود تصویر به

ایم؛ آن آنها را بیان کرده  مشخصات هم واسطه به عناوینی است که در مقاله  تعابیر افزار مـشخص اسـت، قـرار دادن وضوح در این نرم آنچه به "
و  روایت  ، مکان روایـت، کـیفیت نوع تحملروایت  راحتی از زمان تواند به نظیر است و کاربر می خـاصی کـه در نوع خودش بسیار بی  فـرمت هم در

گاه  دیگر موارد گاهی از اتصال سند شود آ  ".شودوضوح مـشخص میسند برای کاربر بـه و نوع و در اینجا آ

)قال  و حرف  حـدّثنا( و یـا تـرکیبی از فعل  )قال )عن( یا چند فعل فعل )قال، حدّثنا( یـا یـک حرف  یک   تواند تنها بدین ترتیب، تعبیر واسطه می
 .متنوع دیگر باشد ( و ترکیباتقرأت علی( یا عـبارتی مـشتمل بر نام سائل حدیث )فسأله حفص الکلبی

باشد و گـاه در وسط سند بوده و اتصال روات به هـم را  اوّل سـند مـی با  سند است و واسـطه مـؤلف اوّل واسطه، گاه در ، تـعبیردیـگر از سوی 
 .گردداز نام شریف معصوم واقع می  باشد و گاهی نـیز پسـ)ع( میمعصوم امام  راوی از  روایت و گاه در آخر سند و بیانگر کیفیت کندمی تـبیین

و تعبیر واقع پس از نام   راوی  در میان دو واقع و تعبیر اوّل  راوی  دیگر، به تعبیر واقـع قـبل از  راوی  از جـانب دیگر، بیان شیوه روایـت یـک راوی از 
 .گرددمی  ، روشنذکرشده  های که این مطلب بـا دقـت در مثالچنانراوی دوم بستگی دارد؛  

در مـیان سـند و یا بین راوی و معصوم)ع(، هیچ عبارتی به کار نرفته است. در این   راویان  بین و یا  اوّل  و راویـ نـاگفته نـماند کـه گاه بین مـؤلف 
 :گیرد؛ بـه دو نـمونه از ایـن موارد توجه کنیدمـا قـرار می  گونه موارد، تعبیر واسـطه در واقـع امری عدمی بوده و در موضوع بحث

 «.ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلیبن الف. سـند معروف کافی: »علی

 .باشندکافی به جز مواردی نادر، از ایـن دسـت مـی و اسـناد در اوّل این سند، هیچ عبارتی به کار نرفته اسـت

 ( 1176، ح 1سالم أبا عبدالله)ع(.« )فـقیه، ج بن ب. »سـأل هـشام 

  .کار نرفته است  به  سالم و نام امام)ع(، تعبیریبن در ایـن سند، مانند بسیاری از اسناد فقیه، بین نام هشام 

 .سازدتر میهای آیـنده، مـفهوم تعبیر واسطه را روشن بـحث

 پیشینه تاریخی بـحث تـعبیر واسـطه

https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/421493
https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/421493


، به گونه مستقل طرح و بحث نشده است و تنها  آن سازد که تعبیر واسطه و نقش می  روشن های فـقهی و رجالی، این واقعیت را بـررسی کـتاب
بحث   ها کتاب ای از که در پاره الفقیه لایحضره عنه« در کتاب منهایی از آن بررسی و تحقیق شده است؛ از جمله تفاوت بین »روی« و »رویـگونه

 .گردیده است

عنه، گاه به شیوه تعبیر واسطه عنایت شده است؛ ولی به گونه شایسته بدان توجه نـشده  البته در مقام تعیین طبقه با استفاده از راوی و مروی 
هایی به این  اند، به این امر توجه نشده و از این رهگذر، کاستیمعاجم رجالی نیز که به تنظیم و فهرست کردن اسناد پرداخته های کتاب اسـت. در 

شده در تنظیم روایت راویان و بیان مواضع اسناد  حق بهترین کتاب چاپبه  نـیز ـ که الحـدیث راه یافته است. در کتاب شریف معجم رجال  هاکتاب
ـار نـبوده است. تنها به  ک  دستور در طور مستقصی و با شیوه مطلوب و هوشمندانه بـوده ـ تـوجه به تعبیر واسطه عنه بهآنها با ذکر راوی و مروی 

، توجه شده؛ ولی منشأ آن در بسیاری از موارد، مد نظر نبوده بودهبرخی از تعبیرات خاص چون »رفعه« و »یریفعه« و موارد دیگری که روایت مرسل 
 .اسـت

مختلف خود، برای اسناد روایات   الله والد ـ مد ظلّه ـ شنیدم. ایشان در فهارس بار در درس حـضرت آیت واسطه را برای نـخستین تعبیرات نـقش
را درج نموده و بدین ترتیب، زمینه را برای دقت در تعیین طـبقه   تعبیر روایت مستقیم ندارد، اصل نیز در مواردی که تعبیر واسطه ظهوری در

 .اندفـراهم آورده

 .شودطرح می  بدین ترتیب، ما نوشته خاصی در این زمینه سراغ نداریم و این موضوع، برای بار نخست در اینجا 

طه ـ  در برنامه معجم رجالی کتب اربعه نیز که به همت همکاران عزیز در مـرکز تـحقیقات کامپیوتری عـلوم اسلامی فراهم آمده، به تعبیرات واس
« ـ توجهی نشده بود. پس از آماده شـدن برنامه، ضمن استفاده علمی از آن، به نواقصی برخورد کردیم  « و »رفعهجز در موارد نادری چون »باسناده

 .که یکی از عـوامل اسـاسی آن، عـدم توجه به این امر بود

آن مـورد توجه علما و بزرگان نیز بوده، به طور طبیعی،   لایحضره الفقیه نیز که تعبیر واسطه در آغاز اسـناد  وارد کردن اسناد کتاب من  هنگام در
 .شدمـی  بایست به نقش این تـعبیرات تـوجهمی

یکی پس  تحقیق در این زمینه، دیدگاه نوینی را در شناخت اسناد یا خود به ارمغان آورده و مباحث جدیدی پدید آمـده است. فواید بسیار این بحث،  
 .دادند پرداختن جدّی بـدان را ندا  و لزوم کرده  از دیگری خودنمایی 

 امکانات  های معجم رجالی نیست؛ چه دانشمندان و بزرگان ما با توجه به ایـن بـحث در اینجا مفهوم فراموش کردن رنج جانکاه مؤلفان کتاب  البته
های گرانبها، هیچ تحقیقِ سودمند و  اند و بـدون این گنجینهمیسر کرده وجهی ها و تحقیقات رجالی را به بهترین های بحث خود، زمینه زمان

 .پذیر نیستباثمری انجام 

به تعیین طبقه  شده در تنظیم اسناد است که با روش فنی و کارآمدچاپ  یافتهو سازمان روشمند کتاب شریف معجم رجال الحدیث ، تنها اثر 
رو، ما در این مقال، بیش از همه  . ازاین رودمی شمار  عنه پرداخته است و این اثر گرانقدر، از حسنات روزگار به تفصیلی روات بـا ذکـر راوی و مروی 

تری را  کامل  رجالی معجم کنیم با طرح موضوعاتی که در این کـتاب مـد نظر نبوده، زمینه نگارش و تنظیمنموده، سعی می اشاره  به این کتاب 
های  گیری از کارایی هخصوص با استفاده از فناوری پیشرفته و با بهر ؛ بهنیست  ، کمفراهم آوریم؛ چه کارهای انجام نشده در عرصه رجال و حدیث 

الوصول نمودن منابع و مصادر تحقیقات اسلامی فراهم آورد و این همه،  رسانی و سهل حوزه اطلاع  در عظیمی توان تـحولوالای کامپیوتر، مـی
و دانـشمندان  محققان و تلاش شود، نیازمند بودههای تحقیقاتی و اهداف مختلف که در علوم اسلامی دنبال می در روش مستمر به اندیشه 

 .خواندهای علمیه را به سـوی خـود مـیویژه در حوزهعـلوم اسـلامی، به



علم و فضیلت و با   تاریخ طول الله درسبیلگیری از تجارب دانشمندان دلسوخته و مجاهدان فی توجه به مقتضیات زمان و با بهره با  امید است
مختلف تـحقیقات، از جـمله در زمینه تنظیم معاجم رجالی  های صحنه استفاده از امـکانات نـوین زمـان حاضر، هر روز شاهد پیشرفت و تکامل در

 .باشیم

 تعبیر واسطه باره  در محورهای بحث 

 :پردازیممی نوشتار حاضر، به تبیین محور اوّل  نخست  قـسمت شود کـه دردر این مقاله، نقش تعبیر واسطه در محورهای زیر دنبال مـی

 )بیان کیفیت روایت(؛  واسطه  محول اوّل: نقش اصـلی تعبیر

 محور دوم: فواید جانبی تعبیر واسطه؛ 

 .کتب اربـعه در هایی از فواید تعبیر واسطهمحور سوم: نمونه

 مـحور اوّل: نـقش اصلی تعبیر واسطه )بیان کیفیت روایت(

های فرعی زیـر را  بحث، عنوان این  کار برده شده است. برای توضیح کامل  به روایت  در درجه نخست، بـرای بـیان کیفیت تحمل  واسطه تعبیر
 :پردازیمواسطه می تعبیر بـرگزیدیم و در ذیـل هر عنوان، به توضیح فایده

 ؛حـدیث هـشتگانه تـحمل و طرق الف. تعبیر واسطه

 مستقیم و غیرمستقیم از معصوم)ع(؛ ب. روایت 

 .شوندتعبیر واسطه هستند و در سند واقع نمی در هایی که نام ج. 

 حدیث  تحمل الف. تعبیر واسـطه و طـرق هـشتگانه

، اجازه، مناولة، کتابت، اعلام، وصیت و  ، قرائت که عـبارت اسـت از: سماع  اندکرده حدیث، هشت طریق ذکر علمای حدیث و درایه، برای تحمل 
 آنها نیست. ما در به  نیازی به پرداختن که آمده های تفصیلی درایه فراوانی در کتاب های ، بـحثوجادة. در تعریف این طرق و تعداد و اقـسام آنـها 

باره   در ها ، ایـن اسـت کـه در این کتابنخست  بحث  .کنیمیابد، عنوان میهایی را که به تعبیر واسطه ارتباط می ، تـنها برخی از بحث ایـنجا
است. بنابراین، با تعیین  گرفته انجام با جواز تحمل به آن طرق و عمل بـه روایـتی که از آن طریق رسیده،  هایی در ارتباط طرق بحث  این  از بسیاری 

ما تحمل حدیث به وجاده را نادرست بشماریم، باید در مورد احـادیث   اگر گردد؛ مثلاً تعیین می  درایه عـلمای  های بـحث ، مـصداقنحوه حدیث
 .گونه وجاده نباشد ، بهتحمل  دقـت کـرد که شیوه

باشد؛ مثلًا بحث شده که آیا بهترین طریق، سـماع از زبـان  یکی از این طرق بر دیگری می  ، برتری پذیرفته  صـورت درایـه علم بحث دیگری که در 
 استاد است و یا قرائت بر وی؟ 

 .به تصویر صفحه مراجعه شود

 .تواند در بحث تعادل و تراجیح منشأ اثر باشد و روایـتی را کـه بـه طریقی برتر رسیده، بر روایت دیگر تـرجیح دهـداین بـحث مـی 

اند کـه  تحمل روایات به چـه طـریقی بوده است. در اینجا علمای درایـه، بـحثی را عنوان کـرده  که  توانیم دریابیمحال باید دید که ما چگونه می 
بدون شک و تردید، بر تحمل حدیث بدان   که  باشندالفـاظ هریک از این طرق چیست؟ هرکدام از طرق دارای الفـاظ صـریح و اختصاصی می 



 فلان« و »اخبرنا قراءة علیه« در  عـلی طریق دلالت دارد؛ مـثلًا لفـظ »سمعت من فلان« و »اخبرنا سماعاً عـنه«، در مورد سماع و لفظ »قـرأت
باشند. اگر در تعبیر واسطه ما، یـکی از ایـن الفاظ به کار رفته بـاشد، قـرائت، و »اجاز لنا« در مورد اجازه، لفظ صریح و اختصاصی می مـورد

برخی از الفاظ مشترک بـین چـند طریق بوده است؛ مثلًا لفظ »عن« در بیشتر این طرق، بدون  ؛ ولیـیابیمتحمل حدیث را درمـی طـریق روشنیبـه
 .رودشبهه به کار مـی 

یـک مـحقق بسیار اهمیت دارد و بر ایـن اساس، در این برنامه سعی شده که   ، بـرای بـه تصویر صفحه مراجعه شود.جایگاه نـوع تـحمل حدیث
ایـن بـرنامه، فیلتر شده  نـشده و در کـد کدهای فرمت خاص برای این موضوع لحاظ شود؛ لکـن چـون هنوز به مرحله کاربردی نرسیده، اعـمال

 .برسد ظهور این زمینه، برنامه ارتقا پیدا کند و این مـهم نـیز بـه مرحله  دهیم که با ارائه کاری جامع دراسـت. ایـن امید را به کاربران می 

بردن »حدثنی« و »اخبرنی« در قرائت،   کار باشد؛ مثلًا در مورد به  وگو میای از طـرق، بـحث و گـفت احیاناً در جواز استعمال بـرخی تـعابیر در پارهـ
کنند ، گروهی آن را ممنوع و گروه دیگر، »حدّثنی« را منع نموده و »اخبرنا« را تجویز مـیجایز را  اختلافاتی در میان محدثان بوده است؛ گروهی آن

اخبرنی« را تنها در قرائت به  »سماع، و   در برخی، »حدّثنی« را تنها  شیوه تعبیری بسیاری از محدثان عامه، بر طبق همین نظر سوم است؛ بلکه که 
 .برندکار می 

مورد اجازه،  کرده است و در شود؛ برخی از محدثان، اطلاق »حدّثنا« را در سماع روایت می ها دیـده میدر مورد اجازه و مناوله نیز شبیه این بـحث
آوردند؛ بـرخی از مـحدثان نیز ساخته است و این خود، یکی از ایراداتی بود که بر وی وارد می برده و آن را روشن نیز نمیکلمه »اخبرنا« را به کار می 

 .اندبرده، کلمه »انبأنا« به کار می اجازه در مورد

 کـه اما مسئله مهم در اینجا، آن اسـت  1های عـامه بـود؛آنچه گفته شد، اشارتی سریع به برخی از مباحث مرتبط با الفاظ تحمل حدیث در کتاب
های حدیثی و رجالی و نظر مؤلفان آنها در این  کارگیری الفاظ اخبار و تحدیث در کتاب چه تعبیری جایز و چه تعبیری غیرجایز است؛ بلکه شیوه به

 .کندتعیین می اسناد مورد، اهمیت دارد و نگرش مـا را بـه 

های  کتابمـتأسفانه، از مـؤلفان جوامع حدیثی و رجالی متقدم، اثری که بیانگر نظر آنها در این موارد باشد، در دست نداریم. این بحث، بیشتر در 
اجازه جایز  مـختص سـماع دانسته و استعمال آن ار در مورد  « را« و »اخبرنیحدّثنی »طرح شده است. ایشان  و قوانین  معالم اصولی متأخر، چون

، تا چه رسد به اجازه؛  برد توان به کار عبارت را در مورد قرائت نمی  دو این  از قدما، سید مرتضی علم الهدی نیز تصریح نموده که 2اند. دانستهنمی
داود دست نیست و تنها در اجازه، از ابن  در ، اطلاعیولی از نظر سایر دانشمندان 3دانسته است؛ بلکه تـعبیر »اخـبرنی قرائةً« را نـیز نادرست می 

از بررسی   را عـلما  اخبرنا« و »حدّثنا« را در مورد تحمل روایت جایز دانسته است. نـظر بـرخی از »ـ استعمال  4فرحة الغری نـقل شده قمی ـ که در 
 .گرددرهگذر، ثمره مهمی بر بررسی تعبیر واسطه بارمی  این  توان به دست آورد و از هایشان می تعبیرات واسطه در کتاب 

امامی، چون شیخ طوسی و شیخ نـجاشی و مـشایخ آنـها، بحث   پیشینِ  دانشمندان دربـاره مدلول کلمه »حدّثنی« و »اخبرنی« در عبارات نـگارنده 
به دلایل آن متذکر شویم.   گذرا اشارتی  آن مورد نگاشته است. بد نیست در اینجا خلاصه نتایج این رسـاله را با  در مبسوطی مفصلی نموده و رساله

 
،  2؛ تدریب الراوی، ج 250، ص ل الحدیث ؛ اصـو472، ص بـغدادی ؛ کفایه خطیب250: مقدمه ابن صلاح، ص ؛ مانندتفصیل آمده استاین مباحث، در کتب عامه به 1

، ص  3، ج 1411البیت، قم، محمدرضا مامقانی، مؤسسه آل  ، تحقیق. در این منبع نیز به نام آنها اشاره شده است: حاشیه مقیاس الهدایة204التحدیث، ص  ؛ قواعد51ص 
 .151و   146، ص ؛ همان100ـ  94

؛ مقیاس  140و  132، ص  1401؛ وصل الاخبار، مـجمع الذخـائر، قـم،  284و  243، ص 1408الله مرعشی، قم، ، تحقیق محمدعلی بـقال، کـتابخانه آیـتثانی درایه شهید 2
؛ معالم الدین، قسم اصول فـقه دفـتر انـتشارات  489عبدالرحیم، مکتبة علمیه اسلامیه، تهران، ص  خط ، بهقوانین مانند اصولی الهدایة، همان صفحات؛ نیز در کتب

 .؛ و سایر مصادر 210، ص 1406اسلامی، قم،  
 .560، ص 1348دانشگاه تهران،  ذریعه، سید مرتضی، تـحقیق دکـتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات 3
 .140طاوس، منشورات رضی، قم، ص  بنفرحة الغری، سید عبدالرحیم 4



های  بحث  در که  خواهد داشـت. پیـش از پرداختن به این امر، بد نیست تقسیمات اجازه را  همراه  این نتایج، دیدگاه نوینی را در شناخت اسـناد به
 :بعدی دخالت دارد، ذکر کنیم

و   نبوده مناوله  نهد و گاه همراه دهد، در اختیار شاگرد مـیاش را می اجازه، کتابی را که اجازه  همراه  اجازه، گاه همراه مناوله بوده است. شیخ به
 .باشدصرف یک اجازه می 

 :اندهمچنین، اجازه را به اقسام زیر تقسیم کرده

 التـهذیب«؛ مـن النسخة  به شخص معیّن؛ با عباراتی نظیر »اجزتک التهذیب« با »اجزت لک هذه معیّن اول: اجازه شیء 

 دوم: اجازه شیء معیّن به شخص غیرمعیّن؛ مانند »اجزت التهذیب لکلّ الطبعة«؛

 به شخص معیّن؛ مانند »اجزت لک مسموعاتی«؛  غیرمعیّن شیء  سوم: اجازه

 غیرمعیّن با عـبارتی نـظیر »اجزت مسموعاتی لکلّ احدٍ من اهل زمانی«؛  شخص چهارم: اجازه شیء غیرمعیّن به

 .پنجم: اجازه به شخص معدوم

 5.گذریمدرمی دیگری برای اجازه ذکر شده که به جهت اختصار، از ذکر آنها  اقسام 

شده است  ، با تمام اقسام آن به کار برده می بوده که طریق تحمل روایت به گونه اجازه مواردی  « درحال ببینیم که آیـا کـلمه »حدّثنی« و »اخبرنی
  :که آمده دست دیـگر، بـه کـتب رجال نجاشی و فهرست شیخ و برخی  اسناد یا خیر؟ با بررسی در 

شده است. دلیل  برده می  کار های سماع و قرائت نبوده نیز به، در مواردی که عمل حدیث به شیوههاکتاب کلمة »حـدّثنا« و »اخـبرنا« در ایـن  .1
درصـد آنـها نیز نتواند به شیوه سماع و قرائت باشد؛ بلکه  یک شاید  که  قدر زیاد استها، آناین صیغه اسـتعمال ، آن است کـه مـوارد این مطلب 

»اخبرنا  نظیر  عباراتی و نجاشی در مورد آنها طـوسی اند کـه شـیخداشته روایت  هزار جعابی، صدها عقده و ابن معروف چون ابن  حافظان برخی از 
  .بـه کار برده است  6بجمیع کتبه و روایاته« 

چون  خصوص در مـورد اشـخاصی«، بـهو روایاته  کتبه »حدّثنا بجمیع و عبارت رفتهاز مناوله نیز به کار می  ، مجرد این دو کلمه در اجازه .2
 .موارد به همین جهت است غالب و استعمال »حدّثنا عـدّةٌ مـن اصحابنا«، در 7است  ابوالفرج اصفهانی« و دیگران، در این موارد»عقده« و »ابن 

رود و عـبارت »اخبرنا بجمیع روایاته«، از این قبیل است و از اجازات با عبارتی  کـار مـی  به ، به شیء غیرمعیّناجازه « در« و »حدّثنا»اخبرنا  کلمه  .3
 .و پُرتألیف پُرروایت  بسیار  ویژه در رواتگیرد؛ به مـسموعاتی و مرویاتی« نشئت می  جـمیع لکـ نظیر »اجزت

اند، به کار برده شده و به همین جهت، اوصاف کتاب را با  هایی را اصلًا ندیدهحدّثنا«، در مواردی که شـیخ و نـجاشی کـتاب»« و »اخبرنا  کلمة  .4
ای موارد  کند. نجاشی در پارهو مانند آن از مشایخ خـود نـقل مـی 8لَی مَا ذَکَرَهُ شُیُوخُنَا«« یا »حَسَنٌ غَرِیبٌ عَ عبارتی نـظیر »حـَسَنٌ عَلَی مَا حُکِیَ 

 9. برندبجمیع کتبه« را به کار می  »اخـبرنا های مؤلف را ندیده و با این حال، کـلمه کند که تمام کتاب تصریح می 
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.  و »اخبرنا« را بـه کـار بـرند، مراد سماع و قرائت نیست؛ بلکه تحمل روایت به سایر طرق بوده است  «نجاشی و شیخ، خود اگر عبارت »حدّثنا .5
موارد نیز   سایر این مـطلب، دو ا مـر است: یکی اینکه در بسیاری موارد تصریح شده که طریق به کتب، بـه طـریق قـرائت یا سماع بوده و اگر  دلیل

های مختلف یک نویسنده، تنها در باره یـکی از  ، وجهی نداشت که تـنها در بـرخی مـوارد تصریح شود؛ بلکه گاه از میان کتاببود به این طریق 
گاه در مورد یک کتاب، از میان طرق مختلف، فقط در باره یـک طـریق به چنین تصریحی   10؛شودقرائت و یا سماع می  به  حآنـها تصری

 .سماع و قرائت نبوده است شیوه که این همه، شاهد بر آن است که طـریق دیـگر، به 11خوریم برمی

  تر اسـت و در جـایی که تحمل حدیث به طریق برتر که قرائت و سماع باشد، به لفظدلیـل دیـگر، آن اسـت که مرتبه اجازه، از قرائت و سماع پایین 
 .شوددر مورد اجازه نیز بـه کـار رفته، اکـتفا نـمی توان کـه می  مـطلقی

مـفهوم »اخـبرنا  که  احتمال تر بدان اشاره شد، آمده است. همچنین، در این رساله این پیـش ای کـهتـفصیل استدلال بر این نتایج، در رساله
دلایـلی چند نادرست دانسته شده است؛ از جمله اینکه   بـا ، های یک مؤلف باشدبکتابه« اخبار به انتساب کتاب بـه مؤلفان و یا اخبار بـه نـام کتاب 

ولید از  و یا استثنای ابن 12اخبرنا بجمیع کـتبه الّا بـما کـان فیها من غـلو او تـخلیط »شود، مانندایـن مـورد می در که  این امر، با استثناهایی
 14ندیم بـوده استابـن به استناد قول شخصی چون  هاکتاب  از موارد، ذکر نام ، سازگار نیست و نیز در بسیاری 13یحییبناحمدبن وایـات مـحمدر 

های فقهی، اصلًا  کتاب های کلامی و برخی از ها واقـع نـشده است و نیز در باره بـسیاری از کتاب که اصلًا در طرق شیخ یـا نـجاشی به آن کـتاب
 .و اگر طریق برای انتساب کتاب بـه مـؤلف بود، به طور طبیعی باید در ایـن مـوارد نـیز ذکـر شـود 15طریقی ذکر نشده

 .تفصیل آمده استبه مذکور دلایل دیگر ایـن امـر، در رساله

 نگرشی جدید به طرق و مشیخه 

 :کنیمآورد کـه به برخی از آنها اشاره می ها، نتایج مهمی را به دنـبال مـیاین بحث 

مـشیخه و طرقی که در فهرست شیخ و یا مشیخه تهذیب و استبصار وجود دارند، به تحقیق و بررسی   آیـا نتیجه اوّل: بـحثی اسـت در رجـال کـه 
، با توجه به اینکه به اجازه عامه و بدون مناوله  طـرق کند که مشیخه و طرق، در صحت سند نقش ندارد؛ چون این نیازمندند؟ بحث بالا ثابت می 

این کـتاب را کـه   از  اینسخه  کنند و بر فرض که اصل انتساب کتاب را به مؤلف ثابت نمایند، انتساب اند، اثبات انتساب کتاب را به مؤلف نمیبوده
را   نسخه  روایات  تک رسانند و بر فرض که اصل انتساب نسخه را ثابت کند، تکبوده و از روی آن روایات را نقل کرده، به اثبات نمی  شیخ دست در

تک موارد ناظر نیست. بنابراین، اشکال صحت نسخه کتاب مأخذ شیخ تـفصیلی تـک و قرائت  نمایند؛ چه این طرق، به سماع تصحیح نمی
گردد؛ بـدون اینکه طرق مـی صغیر باید حل شود و بـا حـل این اشکالات، روایات تصحیح  انسداد  و دلیل هایی دیگر چون بنای عقلاطوسی، از راه

 .و مشیخه، نقشی داشته باشند
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ای در کنندههایی مانند آن، نقش تعییناز جهت صحت نسخه و بحث  آن ارزش  نتیجه دوم: تعیین مصدر مؤلف کتاب در اخذ احادیث و میزان
 .مصدر مؤلف پرداخت  های نسخه  ارزش داشت و باید با بـررسی مـیزان تحریفات واقع در سند و شیوه توزیع آن در اسناد، به بررسی  خـواهد  رجـال

؛ تواند حذف شوداز کتاب چه کسی اخذ شده، سند روایـت تـا آن شخص می روایت  که های متصل نیز اگر ثابت شود نتیجه سوم: در روایت
 .تر استحدّثنا« روشن»»اخبرنا« و  کاربرد  کارگیری آن در مورد اجازه، ازعن« بوده، که به »اسناد کافی که با کلمه  در خصوصبه

اند و صاحب  واقعگرفته، مانند قـرن سوم و بعد از آن، افرادی که در سند مـی صـورت ها کتاب نتیجه چهارم: در عصرهایی که نقل حدیث از روی 
اند و صـاحب کـتاب هر حال، کسانی که در سند واقـع ، بهباشد توانند از سند حذف شوند؛ چه روایت از کتاب هـر کسی اخذ شده، مینیستند کتاب

 .اند و بنابراین، نقشی در سند ندارندبوده کتاب نیستند، تنها واسطه اتصال سند به

  حرّ عاملی و علامه مجلسی که تحمل روایات، تنها به شیوه اجازه عـامه بـوده، بـدون هیچ شیخ عـصر  نتیجه پنجم: در عصور متأخر چـون
باید صحت و سقم نسخه مصادری که این   تنها ها، نقشی ندارد؛ بـلکه داشتن امثال شیخ حرّ عاملی و علامه مجلسی به کتاب  ، سندتردیدی 

 .یـا طـریق نداشتن در این مسئله، یکسان است داشتن  اند، بـررسی شود و طریقبزرگان روایت را از آنها برگرفته

همراه بوده، به  آن با عبارت »حدّثنا بجمیع کتبه و روایاته« و مانند که  مواردی  اینکه طرق شیخ طوسی در فهرست، در به  نتیجه ششم: با توجه 
  .نماید، ناصحیح میآن شیوه اجازه عـامه بوده، نظریه تعویض اسناد به تمامی اقسام 

در  واسـطه بحث، آن است که این نتایج، همه از توجه به کیفیت تـعبیر این  این نتایج نیستیم؛ بلکه غرض از  از  تفصیلی صدد بحث در ما در اینجا 
 .نماید می در این تعابیر، امری لازم  ، دقتدست آمده است. بنابراین  فهرست شیخ و رجال نجاشی به 

 .اشاره خواهیم کرد  ، بداننـوشتار که در قسمت آینده ایـن  شود تواند طرح ای می ها در مورد روایت راوی از معصوم)ع( نیز به گونهاین بحث 

 .آینده فصلنامه منتشر خواهد شد  هایشماره بعدی این مقاله، در قسمت *

 

 

 

 

 


